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يکی از ايرادهای جمع شدن جانداران مختلف مثل حيوانات يا پرندگان 
به دور هم، خطر سرايت بيماری‌های مختلف يا انگل‌های گوناگون مثل 

جرب‌ها و کنه‌ها است. گاهی بيماری‌های ويروسی تنفسی يا آلودگی‌های 
قارچی به سرعت در ميان اعضای گروه منتشر می‌شوند.

رضا صادقی

دیگران در جمع و تنهایی
همسایگان ما در زمین

حيوانــات  در  مطلــق  شــکل  بــه  انفــرادی  زندگــی 
آنهــا  همــه  چــرا کــه  اســت  ناممکــن  تقريبــاً  پرنــدگان   و 
دســت‌کم بــرای مــدت کوتاهــی بــا هم‌نوعــان خــود يــا 
مثــل  می‌کننــد؛  پيــدا  نزديــک  ارتبــاط  جانــداران  ســاير 
دوره‌هــای  يــا  فرزنــدان  از  نگــه‌داری  يــا  زادوولــد  دوره 
يــا پرنــده‌ای را  لانه‌ســازی. کمــر ممکــن اســت حيــوان 
مطلــق  تنهايــی  در  عمــر  همــه  بــرای  مشــاهده کــرد کــه 
زندگــی کنــد اگرچــه ممکــن اســت برخــی پرنــدگان چــون 
تــازه‌ای  جفــت  همســر،  مــرگ  از  بعــد  درناهــا  و  قوهــا 
و  گروهــی  زندگــی  از  برخــورداری  نکننــد.  اختيــار 
اجتماعــی شــکل پيشــرفته‌تر و تکامل‌يافته‌تــری نســبت 
بــه زندگــی فــردی اســت. زندگــی گروهــی نقــش مهمــی 
در زندگــی و بقــای جانــوران دارد. برخــی مزيت‌هــای 

اســت: قــرار  ايــن  از  زندگــی گروهــی 

دفــاع از قلمــرو خــوراک يــا زادوولد
پرنــدگان يــا حيوانــات در دوره‌هــای خاصــی از زندگــی 
بــه خصــوص زمــان توليــد مثــل نيــاز بــه خــوراک بيشــر 
يــا مصــرف غذاهــای خــاص دارنــد. يــک گــروه بــزرگ 
بهــر می‌توانــد از حــريم و قلمــرو خــوراک پاســداری کنــد 
و مانــع ورود غريبه‌هــا بــه محــدوده‌ای شــود کــه اهميــت 
بســياری بــرای کل گــروه دارد. گاهــی ايــن رفتــار نــه در 
زندگــی  در  عــادی  طــور  بــه  بلکــه  خــاص  زمــان  يــک 
اعضــای گــروه رواج دارد. بــه عنــوان مثــال وقتــی گروهــی 
یکــی  باشــند  غــذا  مصــرف  مشــغول  محلــی  در  کلاغ 
صــورت  در  و  می‌شــوند  ديدبانــی  مشــغول  دو کلاغ 

بقيــه را آگاه می‌کننــد. احســاس خطــر 

دفــاع در برابــر خطــر يــا گريز
يــک  شــکل  در  اســت  ممکــن  پرنــدگان  يــا  حيوانــات 
گــروه بــزرگ در مقابــل تهديــد شــکارچيان از هم‌نوعــان 
خــود دفــاع کننــد. رفتارهــای دفاعــی در برابــر حیوانــات 
مهاجــم در شــکل يــک گــروه يــا دفــاع جمعــی می‌توانــد 
بــا موفقيــت بيشــری همــراه باشــد. در مقابــل، اگــر يــک 
شــکارچی بــه تعقيــب دســته بزرگــی از حيوانــات بپــردازد 
فــرار  و  دویــدن  حــال  در  ســو  يــک  بــه  هرکــدام  کــه 
بــرای او مشــکل‌تر از زمانــی  انتخــاب طعمــه  باشــند، 
اســت کــه فقــط يــک هــدف را تعقيــب و بــر آن تمرکــز 

کنــد. ایــن رفتــار را رقيــق شــدن تمرکــز  می‌نامنــد.

شــکار گروهی
يکــی از نمونــه هــای شــاخص رفتارهــای گروهــی، شــکار 
دســته جمعــی گرگ‌هاســت کــه بــا خســته کــردن طعمــه، 
می‌تواننــد بــه خوراکــی دســت پيــدا کننــد کــه شــکار آن 
بــه تنهايــی ممکــن نيســت. هنگامــی کــه يکــی از اعضــای 
گــروه شــکار مناســب را پيــدا می‌کنــد، ســاير گرگ‌هــا را 
بــا خــر می‌کنــد. گرگ‌هــا بــا رفتارهايــی چــون حرکــت 
دادن دم بــه يکديگــر می‌فهماننــد کــه نفــرات کافــی بــرای 
حملــه بــه ســوی طعمــه وجــود دارد. گــروه تــاش می‌کنــد 
که پيش از آغاز حمله تا جای ممکن به هدف نزديک 
تــاش  بــه طــور معمــول، طعمــه هــای کوچــک  شــود. 
حالــی  در  فــرار کننــد  چنــگ گرگ‌هــا  از  تــا  می‌کننــد 
کــه حيوانــات بــزرگ در جــای خــود خشــک می‌شــوند. 
بــه ۵۵  اســت حداکثــر  تعقيــب‌ وگريــز ممکــن  ســرعت 
تــا ۶۰ کیلومــر در ســاعت برســد. گرگ‌هــا می‌تواننــد 
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تــا ۳ کيلومــر شــکار را تعقيــب کننــد. علاقــه گرگ‌هــا 
از  بيشــر  وجــوش  پرجنــب‌  و  متحــرک  طعمه‌هــای  بــه 
طعمه‌هــای کم‌جــان و تنبــل اســت. هنگامــی کــه قــرار 
چــون گلــه گوســفندان  هدف‌هايــی  بــه  باشــد گرگ‌هــا 
حملــه کننــد؛ بايــد حــواس ســگ‌های گلــه را پــرت کننــد. 
ايــن ترتيــب، چنــد قــاده گــرگ، حــواس نگهبانــان  بــه 
از  معمــول  طــور  بــه  ديگــری کــه  و  می‌کننــد  پــرت  را 
بقيــه بزرگــر اســت بــه طعمــه حملــه می‌کنــد. البتــه برخــی 
ســگ‌های گلــه واکنــش مناســب بــه ايــن رفتــار گرگ‌هــا 
نشــان می‌دهنــد و يکــی از آنهــا بــه جــای دور شــدن از 
گلــه منتظــر می‌مانــد تــا بــه حســاب گــرگ فرصت‌طلــب 
برســند. در بــن پرنــدگان، پليکان‌هــا بــه صــورت گروهــی 
ماهــی صيــد می‌کننــد، تعــدادی از آنهــا، ماهيــان را بــه 
در  می‌راننــد  درياچه‌هــا  ســاحل  يــا  برکــه  از  گوشــه‌ای 
می‌کشــند.  را  انتظارشــان  پليکان‌هــا  باقــی  حالــی کــه 
حواصيل‌هــا نيــز ممکــن اســت بــه صــورت گروهــی ولــی 

بــا آرامــش در محــدوده صيــادی قــدم بردارنــد.
دارد.  رواج  نيــز  حشــرات  ميــان  در  زندگــی گروهــی 
شــاخص‌ترين  از  موريانه‌هــا  و  مورچه‌هــا  زنبورهــا، 
حشــراتی هســتند کــه زندگــی گروهــی دارنــد. لانه‌ســازی 
صــورت  جمعــی  صــورت  بــه  خــوراک  فراهــم کــردن  و 
يکديگــر  کمــک  بــا  می‌تواننــد  مورچه‌هــا  می‌گــرد. 
بارهایــی را حمــل کننــد کــه صدهــا برابــر آنهــا وزن دارد. 
مورچه‌هــای اســراليايی بارهايــی در حــد و انــدازه يــک 
پرنــده يــا مــار را بــا کمــک هــم بــه آشــيانه می‌برنــد. آنهــا 
بــا کمــک حــس جهت‌يابــی، تــوان بویایــی و اســتفاده 
از ســرنخ‌هايی مثــل محــل خورشــيد، يــک بــار بــزرگ را بــه 
مقصــد می‌رســانند. رفتارهــای گروهــی مورچه‌هــا، حمــل 

می‌کنــد ممکــن  را  بــزرگ  خوراکی‌هــای 

آگاهــی دادن بــه همديگــر
گاهــی رفتارهــای گروهــی فقــط بــرای ســهيم شــدن در 
مجموعــه‌ای از اطلاعــات اجتماعــی شــکل می‌گيرنــد. 
بــه خــوراک، راه  مثــل اينکــه حيوانــات محــل دسترســی 
گريــز از مهاجمــن يــا محــل اســراحت را از يکديگــر فــرا 
می‌گيرنــد. ايــن رفتــار ممکــن اســت بــه صــورت دوره‌ای 
يــا کــوچ  مثــل  توليــد  مثــل دوره  در زمان‌هــای خاصــی 

شــدت بيشــری پيــدا كنــد. 

کاهــش مصــرف انرژی
جمــع شــدن حيوانــات و پرنــدگان بــه دور هــم در هــوای 

همسایگان ما در زمین
ســرد می‌توانــد بــه زنــده مانــدن همــه اعضــای گــروه کمــک 
کنــد. در زمــان کــوچ، برخــی از اعضــای گــروه نقــش 
بــا  را  خــود  جــای  مدتــی  از  بعــد  و  دارنــد  پيش‌قــراول 
عضــو ديگــر دســته عــوض می‌کننــد تــا خســته نشــوند. 
ايــن رفتــار در پرنــدگان و ماهيــان کوچ‌کننــده بــه فراوانــی 
ديــده می‌شــود. بــه ايــن صــورت همــه اعضــای گــروه باهــم 
يکديگــر  از  ســفر  هنــگام  در  و  می‌رســند  مقصــد  بــه 

حمايــت می‌کننــد.

افزايــش قدرت زادوولد
در  مــاده  اعضــای  بــاروری  زمــان  معمــول  طــور  بــه 
تقريبــاً  و  مشــخص  دوره  يــک  در  بــزرگ  گروه‌هــای 
نــوزادان  تولــد  صــورت  ايــن  بــه  می‌دهــد.  رخ  هم‌زمــان 
انجــام  خاصــی  زمانــی  مقطــع  در  نيــز  جوجه‌هــا  يــا 
بــه  نيــاز  بــا هنگامــه  اســت  ايــن دوره ممکــن  می‌شــود. 
غــذای خــاص، محــل مناســب بــرای زايمــان، آب‌ و هــوا 
و ماننــد آنهــا در هنــگام کــوچ يــا فصــل بــه خصوصــی 
از ســال هماهنــگ شــود. برخــورداری از اعضــای بيشــر 
در گــروه، امــکان جفت‌گــری بــرای نرهــای زيادتــری را 
بــه ايــن صــورت همــه اعضــای مــاده  تــا  ممکــن می‌کنــد 

باشــند. داشــته  بــاروری  امــکان 
زادوولــد،  دوره  در  از حمايــت گروهــی  دیگــری  شــکل 
کــه  اســت  پرندگانــی  يــا  حيوانــات  بــه  ياری‌رســانی 
هســتند.  جوجه‌هــا  يــا  نــوزادان  بــزرگ کــردن  مشــغول 
بابــت مشــهورند.  ايــن  از  گربه‌هــا، فيل‌هــا و کلاغ‌هــا 
همــان  قبلــی  نــوزادان  اســت  ممکــن  ياری‌رســان  افــراد 
ولــی  ندارنــد  جفــت  باشــند کــه  جوانانــی  يــا  خانــواده 
بســياری  مهــارت  بــه هم‌نوعــان خــود  ياری‌رســاندن  بــا 
پيــدا  يــا لانه‌ســازی  نــوزادان  تغذيــه  بــزرگ کــردن و  در 
می‌کننــد و می‌تواننــد بعــداً از آن بهــره ببرنــد. ايــن رفتــار 
دارنــد  ديــررس  نــوزادان  جانــوران کــه  در  بــه خصــوص 
نقــش بســيار مهمــی در بقــای نــوزادان دارد؛ بــه ویــژه 
زمانــی کــه کمبــود خــوراک وجــود داشــته باشــد يــا بــرای 
تهيــه آن لازم باشــد مســافت‌ زيــادی پيمــوده شــود. در 
صــورت مــرگ مــادر، يکــی از افــراد ياری‌رســان جــای 
او را پــر و از نــوزادان مراقبــت می‌کنــد. در حشــراتی 
عنکبوت‌هــا  برخــی  و  موريانــه  زنبــور،  مورچــه،  چــون 
يــک طبقه‌بنــدی اجتماعــی در کل گــروه پديــد می‌آيــد 
توليدمثل‌کننــده  افــراد  و  طبقــه کارگــر  دو  بــه  افــراد  و 
تقســيم می‌شــوند. طبقــه کارگــر هيــچ نقشــی در بــاروری 

نــدارد. و زادوولــد 

همسایگان ما در زمین

اشــکالات زندگی گروهی
زندگی جمعی و گروهی بدون اشــکال نيســت. يکی از 
ايرادهــای جمــع شــدن جانــداران مختلــف مثــل حيوانــات 
بيماری‌هــای  هــم، خطــر ســرايت  بــه دور  پرنــدگان  يــا 
و  جرب‌هــا  مثــل  گوناگــون  انگل‌هــای  يــا  مختلــف 
کنه‌هــا اســت. گاهــی بيماری‌هــای ويروســی تنفســی يــا 
آلودگی‌هــای قارچــی بــه ســرعت در ميــان اعضــای گــروه 
منتشــر می‌شــوند. ممکــن اســت اعضــای قوی‌تــر گــروه 

صــورت  ايــن  بــه  ســرقت کننــد.  را  ضعيفــان  خــوراک 
پرنــده يــا حيــوان ســارق بــدون مصــرف انــرژی زيــاد بــه 
راحتــی بــه خــوراک عضــو ضعيف‌تــر گــروه دســت پيــدا 
می‌کنــد. از ديــد شــکار و صیــد، يــک گــروه بــزرگ در 
مقابــل نــگاه دشمنــان برجســته‌تر اســت و اقبــال کمــری 
بــرای اســتتار و پنهــان شــدن دارنــد. مخفــی شــدن يــک 
و  حيوانــات  از  هزارتايــی  چنــد  يــا  چندصــد  دســته 

نيســت. پرنــدگان کار ســاده‌ای 


